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امام علی)ع( به »جابر« فرمود: ای جابر! خداوند به هر کس که بیشتر نعمت 
دهد. نیازهای مردم را به او زیاد می‌کند، پس هر کس به حل مشــکل مردم 
برخیزد، خداوند نیز عوض خواهد داد، و هر کس به حل مشــکل مردم کمک 

نکند، خداوند نیز این نعمت را از او خواهد گرفت.)1( 
امام صادق)ع( فرمود: وقتی خداوند متعال بخواهد بر برنده‌اش نعمتی بدهد، 
برآوردن نیازهای مردم را در دست او قرار می‌دهد. پس اگر مشکل مردم را بدون 
تحقیر آنها حل کرد، خدا نیز او را در بهشت جای می‌دهد، و اگر مشکل مردم را 
حل، خداوند او را داخل آتش خواهد کرد، و همه کارهای نیک را از او می‌گیرد 

و شفاعت رسول‌الله)ص( شامل حالش نمی‌شود.)2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج‌البلاغه محمد عبده، ج 4، ص 88
3- مشکاهًْ‌الانوار، علی طبرسی، ص 577

حل مشکلات مردم، مایه نجات انسان

پرسش و پاسخ

پرسش:
چــرا برخی از افراد به ویژه آنان که در جایگاه مســئولیتی قرار 
دارند و مرجع رسیدگی به نیازها و حاجت‌های مردم می‌باشند، تعامل 
مناسب و با جاذبه حداکثری در خدمت‌رسانی به مردم و رفع نیازها و 

حاجت‌های آنان ندارند؟
پاسخ:

جایگاه رفع حاجت‌های مردم
کوشش در برآوردن نیازها و حاجت‌های مردم یکی از والاترین ارزش‌های 
اسلامی و انسانی است. انسان در هر حدی که می‌تواند، باید سعی کند تا گره 
از کار دیگران بگشاید و مشکلات آنها را برطرف کند. دنیای ما پر از مشکلات 
و کمبودها و نیازها است، اما انسان متعالی باید همواره گره‌گشای مشکلات و 
برطرف‌کننده کمبودها و نیازهای مردم باشد، نه اینکه بیشتر در کار مردم گره 
بیندازد و مشکلاتشان را بیشتر کند. در روایت پیامبر اکرم)ص( آمده است که 
»خیرالناس انفعهم للناس« بهترین مردم، سودمندترین و نافع‌ترین آنها به مردم 
است.)نهج‌الفصاحه، ح 1500( همچنین آن حضرت می‌فرماید: »الخلق عیال الله، 
فاحب الخلق الی الله من نفع عیال الله، و ادخل علی اهل بیت سرورا« مردم عائله 
خدا هستند پس محبوب‌ترین کس نزد خداوند، آن کسی است که به عائله او 

نفع رساند و خانواده‌ای را خوشحال کند.)الکافی، ج2، ص164(
نگاه راهبردی خدمت‌رسانی

بدون تردید حاجت‌های مردم به افراد و مسئولین مربوطه و برآوردن نیازهای 
آنان را از منظرهای گوناگونی می‌توان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و 
واکاوی نمود، که در اینجا مورد بحث ما نیست، و در پرسش هم نیامده است، لذا 
موضوع کاربردی و راهبردی این است که کدام نگاه و منظر در بحث خدمت‌رسانی 
به مردم می‌تواند بهترین نتایج و دستاوردها را برای یک ملت به همراه داشته 
باشد، و ما را در توفیق بهترین تعامل با جاذبه حداکثری بالا، در خدمت‌رسانی 

به مردم و رفع نیازها و حاجت‌های آنان کمک کند.
محل رجوع حاجت‌های مردم قرار گرفتن، نعمت الهی است

بهترین نگاه و منظری که روایات اســامی بر آن تاکید دارد، نعمت الهی 
تلقی کردن احتیاجات مردم به ســوی هرکسی و هرمسئولی است، چرا که از 
این زاویه دیدن مسئله موجب می‌شود که انسان اولاً با این نعمت حسن تعامل 
و ارتباط بهتری را برقرار کند و ثانیاً در جهت شکر این نعمت نیز تلاش کند که 
لازمه آن برآورده‌کردن نیازها و خواسته‌ها و حاجت‌های مردم، و خدمت‌رسانی 
به آنان خواهد بود، که خداوند متعال می‌فرماید: »اگر شکر کنید حتماً سرمایه 
وجودی شما را زیاد می‌کنیم، و اگر ناشکری کنید، مجازات و عذاب من همانا 

خیلی شدید خواهد بود.« )ابراهیم-7(
در ارتباط با این مضمون دو روایت در کتاب‌های حدیثی معتبر وجود دارد 
که دارای پیامی صریح وشفاف و سازنده هست و آن ‌اینکه اولا خداوند نعمت‌های 
اقتصادی بالایی به برخی می‌دهد،‌ و اراده می‌کند که انسان‌های مومن از این مال 
الهی، بهره اخروی هم داشته باشند و آن این‌که نیازهای مردم را برطرف کنند 
و خداوند در مقابل این کار پاداش فراوانی در دنیا و آخرت به او بدهد، و این در 
واقع نعمت دومی اســت که خداوند متعال به او داده است. از طرف دیگر افراد 
جامعه در تعامل با یکدیگر نیازها و حاجت‌های یکدیگر را برآورده می‌کنند و از 
این طریق حیات اجتماعی و تعاملات درونی آن جامعه در ابعاد مختلف شکل 
می‌گیرد، که در اینجا هم خدای متعال می‌خواهد در جامعه آرمانی توحیدی و 
اسلامی مردم بهترین تعامل و داد و ستد را با یکدیگر داشته باشند و آن حاجت‌ها 
را نعمت الهی تلقی کنند و شــکرش را به جا آورند که در غیر این صورت آثار 
زیانباری به همراه خواهد داشت که عبارتند از: 1- بی‌بهره شدن از اجر و ثواب 
اخروی 2- بی‌برکت شــدن اموال و سرمایه‌ها در همین دنیا 3- از دست دادن 

اموال و سرمایه‌ها به جهت ناسپاسی و...
1- روایت‌ اول از امام حســین)ع( است که می‌فرماید: »بدانید که نیازها و 
حاجت‌های مردم به شما از نعمت‌‌های الهی است، پس از این نعمت‌ها خسته 
و ملول نشــوید )که در این صورت( به غیر شــما داده می‌شود«)بحارالانوار، ج 

71، ص 318(
2- روایت دوم از امام علی)ع( است که با اندکی تفاوت می‌فرماید: »همانا 
حاجت‌های مردم به شما نعمتی است از سوی خداوند. پس نعمت الهی را غنیمت 
شمارید، و از برآوردن نیازهای مردم خسته نشوید که این نعمت برای شما تبدیل 
می‌شود.« )تصنیف غررالحکم و دررالکلم، تمیمی آمدی، ص 448، ح 1030(

نگاه راهبردی در خدمت‌رسانی به مردم

خدمت به مردم، مقدمه رسیدن به مقام قرب الهی

قال الامام علی)ع(: »لایستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث؛ باستصغارها 
لنعظم، و باستکتامها لتظهر، و بتعجیلها لتهنؤ«.

امام علی)ع( فرمود: روا ساختن حاجت‌های )مردم( جز با سه چیز راست 
نیاید: 1- کوچک شــمردن آن تا بزرگ نماید 2- پوشیدن آن تا آشکار گردد 

3- و شتاب کردن در آن تا گوارا و شیرین گردد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج‌البلاغه- حکمت 101 

چگونگی برطرف کردن نیازهای مردم

در شــرایط جنگــی که با 
ترس، کمبود و از دســت 
است  همراه  عزیزان  دادن 
صبر ایــوب‌وار یعنی حفظ 
امید، اســتقامت در مسیر 
حق و عدم تزلزل در ایمان.

وقتی بنی‌اسرائیل به رهبری حضرت موسی‌)ع(از دست فرعونیان‌گریختند، 
به رود نیل رســیدند. دشــمن پشت ســر و رود پیش رو بود. یارانش 
فریاد زدند که ما در دام افتادیم.  در این لحظه، منطق انســانی حکم به 
تســلیم یا نابودی می‌داد. اما موسی‌)ع( با اطمینان به وعده الهی، فرمان 
»دل به دریا زدن« را صــادر کرد. نتیجه این اعتماد مطلق به رهبر الهی، 
شکافته شــدن دریا و نجاتی معجزه‌آسا بود. این داستان به ما می‌آموزد 
که در بحبوحه جنگ، زمانی که همه راه‌ها بســته به نظر می‌رســد، باید 
به پیشــوای زمانه اعتماد کرد و با وحدت کلمــه، فرامین او را اجرا نمود.

در جنگ بدر، سپاه اسلام یک‌سوم سپاه کفر بود و از نظر تجهیزات نظامی 
به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه نبود. تمام محاسبات مادی، حکم به شکست قطعی 
مســلمانان می‌داد. اما مؤمنان با توکل بر خدا و اطاعت از پیامبر)صلی‌الله 
علیه و آله( به میدان رفتند و خداوند با فرستادن فرشتگان و ایجاد ترس 
در دل دشمنان، پیروزی بزرگی را برایشان رقم زد. این واقعه تاریخی به 
ما یادآوری می‌کند که هرگز نباید از عظمت ظاهری دشمن مانند ناوهای 
هواپیمابر و تجهیزات پیشرفته ترسید؛ زیرا قدرت حقیقی از آنِ خداست 
و او قادر است از راه‌هایی که به محاسبه درنمی‌آید، مؤمنان را یاری کند.

نکتــه‌ای که از اعتبــار تاریخ طبری می‌کاهــد تعصب مذهبی 
مؤلف اســت. تعصب مذهبی وی باعث شده برخی از گزارش‌ها 
را نتواند نقل کند، برای نمونه درباره واقعه غدیر ســکوت کرده 
و هیچ اشــاره‌ای به حدیث غدیر نکرده است؛ اما پس ازآنکه با 
برخی از حنبلی‌ها مشــکل پیدا می‌کند کتابــی با نام »الولایه« 
در دو جلــد تألیف می‌کند و اســناد غدیــر را در آن می‌آورد. 

بهتریــن ســخن در مورد 
طبری آن اســت که گفته 
روزنامه  طبری  کتاب  شود، 
نیســت، بلکه کتابی است 
متخصص  تنها  که  تخصصی 
گزارش‌های  می‌تواند  تاریخ 
 صحیح و غلط آن را تشخیص 

دهد.

نگاه ایمانی به سختی‌های بزرگ
MaarefKayhan@Kayhan.ir

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مصرف غذای مشکوک
س(اگر از پاک بودن آشپز اطمینان نداشته باشیم و ندانیم 
که اهل غسل هست یا خیر، آیا می‌توان از غذایی که طبخ کرده 

است، میل کرد؟
ج(به طور کلی تا یقین به نجاست غذا نداشته باشید، اجتناب از 

آن لازم نیست.
خون در تخم مرغ

س(آیا تخم مرغ‌های رسمی که در آن خون است خوردن 
آن اشکال دارد؟ حکمش چیست؟

ج( خون داخل تخم مرغ نجس نیســت ولــی خوردنش جایز 
نمی‌باشد، می‌توان آن را از تخم مرغ جدا کرده و تخم مرغ را مصرف 

کرد.
نشستن کنار سفره شراب

س(آیا می‌توان کنار سفره‌ای که شراب وجود دارد، غذا 
خورد ولی به شراب دست نزد؟

ج( خوردن از ســفره‌ای که در آن شــراب گذاشته شده، مطلقاً 
حرام است.

خوردن در خانه بی‌نماز
س(آیا در خانه‌ای که خانواده آن نماز نمی‌خوانند می‌توان 

چیزی خورد؟
ج( خوردن غذا در خانه مذکور فی‌نفسه اشکال ندارد.

خوردن میوۀ باغ مردم
س( در گذشته از میوۀ باغ مردم خوردم. الان پیدا کردن 
صاحب باغ تا حدّی دشــوار و مشقت دارد؛ با این توصیف، 

تکلیف من چیست؟
ج(در فــرض مذکــور، باید از صاحب باغ و اگر از از دنیا رفته از 
ورثه او حلالیت بطلبید و مجرّد پیدا کردن صاحب مال با مشــقت 
و دشواری، موجب ترک این تکلیف نمی‌شود. بله اگر از پیدا کردن 
ایشان مأیوس هستید، به مقداری که مدیون شده‌اید، از طرف آنها 
به فقیر متدین، صدقه بدهید. البته توجه داشته باشید، خوردن از 
میوه‌های درخت یا شــاخه در کنار جاده اشکال ندارد، مشروط به 
اینکه: اولاًً به قصد استفاده از میوه به آن مسیر نرفته باشد و ثانیاًً به 
درخت، آسیب نرسانده و شاخه‌های آن را نشکند و ثالثاًً همان جا 

میوه را خورده و با خود نبرد.
خوردن تربت سیدالشهداء 

بدون قصد درمان
س(خوردن تربت سیدالشهداء)ع( بدون قصد درمان چه 
حکمی دارد؟ اگر در آب حل کنیم و رنگ آب عوض شــود 

چطور؟
ج(خوردن تربت قبر شریف حضرت سید الشهداء‌)ع(، به نیت شفاء 
و به مقدار یک نخود متوسط، اشکال ندارد، اما اگر قصد استشفاء نباشد 
و به صورت گل یا گل خشک شده باشد جایز نیست و در هر صورت 

اگر در آب مستهلک شود اشکال ندارد.

معدن‌های‏ انسانی‏ را کشف کنیم
ما گاهی روی ملت‌های دیگر این‏‌طور حساب می‌‏کنیم، وقتی هنر 
و فنون آنها را می‏‌بینیم، جامعه آنها را می‌بینیم، رفتار آنها را می‌بینیم 
خیال می‏کنیم ما یک نوع سرشت داریم و آنها سرشت دیگری دارند. 
مثلً تا اسم آلمانی‌ها برده می‏شود می‌‏گویند: آقا این آلمانی‌ها یک 
مغزهایی دارند. واقعاً خیال می‏کنیم که اصلً ساختمان مغز آلمانی‌ها 
با ساختمان مغز ما ایرانی‌ها از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ اصلً آنها 

یک ‏جور به دنیا آمده‏‌اند و ما جور دیگری به دنیا آمده‏ایم. 

اگر این ‏طور اســت که نژاد آنها با ما این‌قدر تفاوت دارد باید تا 
آخر دنیا همیشــه آنها آقا باشــند و ما بنده و نوکر باشیم و اصلً از 
اول دنیا هم باید همین‌‏طور می‏ بود؛ آنها نژاد آقا می‏‌بودند و ما نژاد 

نوکر؛ درصورتی که این‏طور نیست. 
اگر شــش قرن به عقب برگردید می‌‏بینید قضیه برعکس بوده 
است. آنها اگر تفاوتی دارند تفاوتشان در این است که در قسمت‌های 
فنی انســان‌هائی ساخته ‏شده هستند و ما انسانهای خام و ساخته 
‏نشــده‌ای هســتیم؛ از میان اســتعدادهایی که در وجود ما نهفته 
اســت یک‏ هزارم آن استعدادها هم به کار گرفته نمی‏شود، ساخته 
نمی‌شــود. استعدادهای بی‏شــماری به‏ وجود می‌آید و در اثر مورد 
اســتفاده قرار نگرفتن و ساخته‏ نشدن، در دِه مثلً پشت یک گاو و 

یا در زراعت‌،خاک می‌‌شود. 
بوعلی‏ســیناها به دنیا می‌آیند ولی الفبا را هم یاد نمی‌گیرند و 
بعد با چه وضعی تا آخر عمر زندگی می‌‏کنند و حتی خودشان هم 

خودشان را نمی‌‏شناسند و از دنیا می‌‏روند.
یک ملت اگر بخواهد زندگی کند نیاز به انواع سرمایه‌ها دارد که 
یکی از آنها ســرمایه‌‏های اقتصادی است. ولی کدام سرمایه از همه 
سرمایه‌‏ها بالاتر است؟ سرمایه انسانی. هر انسان برای خودش یک 

معدنی است و به اندازه معدن فیروزه و طلا ارزش دارد. 
اگر ملتی این رمز به دستش آمده باشد، این معما را حل کرده 
باشد، این توانایی و توفیق را پیدا کرده باشد که بتواند از انسانهایش 
استفاده کند و آنها را بسازد، گرچه آن ملت هیچ چیز نداشته باشد، 
ولی همه چیز دارد. الآن بعضی از این کشــورهای اروپایی این‏ طور 
هســتند. مثلً انگلستان یک کشور تهی و خالی است که نمکش را 
هم باید از خارج بیاورند، همه چیز را باید از بیرون وارد کنند، ولی 
به ارزش یک چیز پی برده اســت، به ارزش ساختن افراد خودش؛ 

این معدن‌های انسانی را خوب کشف کرده‌اند. 
وقتی این معدن‌ها را استخراج و آماده می‏ کنند دیگر باک‏ ندارند 
کــه هیچ چیز ندارنــد و همه چیز باید از بیرون بیاید. می‌گویند ما 
آدم داریم، آدم که داریم همه چیز داریم ولی اگر آدم نداشته باشیم 

هیچ چیز نداریم.
* استاد شهید مطهری، آشنایی با قرآن، ج۷، ص۵۲

»خدمت به خلق مقدمه ایمان است، خدمت به خلق مقدمه عبادت است. 
خدمت به خلق مقدمه عاقل شدن است، خدمت به خلق مقدمه سایر ارزش‌های 
انسانی است... به خدا نزدیک شدن مقدمه خدمت به خلق نیست، بلکه به خلق 

خدا خدمت کردن مقدمه قرب الهی و رسیدن به مقام قرب خداست.«)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار شهید مطهری)ره(، ج 32، ص 972

صفحه ۱۱
شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵

۱۰ صفر 1448 - شماره ۲۴۱۹۴  

در برابر مصیبت‌ها و سختی‌های بزرگ زمانه -مانند جنگ 
تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران- انسان مؤمن به سلاحی 
مجهز اســت که دیگران از آن بی‌بهره‌اند: ســاح »ایمان«. این 
ایمان، صرفاً یک باور قلبی نیســت؛ بلکه یک نقشــه راه کامل 
است که نگاه انسان به حوادث، واکنش او و سرانجامش را شکل 
می‌دهد. قرآن کریم که کتاب هدایت برای تمام زمان‌ها اســت، 
با بیان سنت‌های الهی و داستان‌های عبرت‌آموز، به ما می‌آموزد 
که چگونه در این کوران حوادث، مؤمنانه زندگی کنیم و سربلند 
بیرون آییم. در ادامه، بر اســاس هشت اصل کلیدی، این راه ‌و 

رسم را بررسی می‌کنیم.
نکته اول: جنگ به مثابه امتحان الهی

اولین و بنیادی‌ترین گام در مواجهه با هر سختی، تغییر زاویه 
دید است. از منظر ایمانی، هیچ رویدادی در این عالم، بی‌هدف و 
تصادفی نیست. تمام فراز و نشیب‌ها، به‌ویژه مصیبت‌های بزرگ، 
میدان آزمون الهی برای سنجش عیار واقعی انسان‌هاست. خداوند 
در قرآن بصراحت این سنت را بیان می‌کند که: »شما را با بدی‌ها 
و خوبی‌ها آزمایش می‌کنیم.« )1( هدف این آزمون، صرفاً ایجاد 

در نهایت، خداوند همه چیز را به شکلی بهتر به او بازگرداند. )6( 
در شــرایط جنگی که با ترس، کمبود و از دست دادن عزیزان 
همراه است، صبر ایوب‌وار یعنی حفظ امید، استقامت در مسیر 

حق و عدم تزلزل در ایمان.
نکته چهارم: پیروی از رهبری الهی، شرط نجات

در طوفان حوادث، کشتی جامعه نیاز به ناخدایی بصیر دارد. 
یکی از مهم‌ترین سنت‌های الهی، قراردادن رهبران و پیشوایان 
برای هدایت مردم است. سرپیچی از رهبری در شرایط بحرانی، 
موجب تفرقه و شکســت می‌شود و اعتماد و اطاعت از رهبری 
در شرایط بحرانی، راه را برای نصرت الهی هموار می‌کند، حتی 
اگر فرمان او خوشــایند یا همسو با تشخیص اولیه ما نباشد. اما 
ایمان به هدایت الهی او، کلید عبور از بحران اســت. این همان 
ایمانی بود که در کلام حضرت موسی‌)ع(در کنار رود نیل و در 
مواجهه با سپاه فرعون موج می‌زد: »بی‌تردید پروردگارم با من 
اســت، و بزودی مرا هدایت خواهد کرد.« )7(  وقتی بنی‌اسرائیل 
به رهبری حضرت موسی‌)ع(از دست فرعونیان‌گریختند، به رود 
نیل رسیدند. دشمن پشت سر و رود پیش رو بود. یارانش فریاد 
زدند که ما در دام افتادیم. )8( در این لحظه، منطق انسانی حکم 
به تســلیم یا نابودی می‌داد. اما موسی‌)ع( با اطمینان به وعده 
الهی، فرمان »دل به دریا زدن« را صادر کرد. نتیجه این اعتماد 
مطلق به رهبر الهی، شکافته شدن دریا و نجاتی معجزه‌آسا بود. 
این داستان به ما می‌آموزد که در بحبوحه جنگ، زمانی که همه 
راه‌ها بسته به نظر می‌رسد، باید به پیشوای زمانه اعتماد کرد و 

با وحدت کلمه، فرامین او را اجرا نمود.

نکته هفتم: واگذاری نتیجه به خداوند )توکل(
تــاج این بنــای ایمانی، توکل اســت. توکل بــه معنای 
نادیده‌گرفتن اسباب نیست؛ بلکه نقطه اوج بهره‌گیری از آنهاست. 
پس از آنکه مؤمن نیت خود را خالص کرد، صبر ورزید، از رهبری 
اطاعت کرد، با تمام توان به میدان آمد و قلبش را به امداد غیبی 
امیدوار نگه داشت، به این مرحله آرامش‌بخش می‌رسد. او می‌داند 
که وظیفه‌اش تنها تلاش و انجام تکلیف است، نه تضمین نتیجه. 
اینجاست که سنت الهی معنا می‌یابد: »و هر کس بر خدا توکّل 
کند، خدا امر او را کفایت می‌کند...« )12( همان‌طور که حضرت 
نــوح‌)ع( پس از ۹۵۰ ســال دعوت خســتگی‌ناپذیر و تحمل 
تمســخرها، بادقت تمام کشتی را ـ که اوج به‌کارگیری اسباب 
مادی بود ـ ساخت؛ اما در نهایت، نتیجه و سرنوشت خود و اندک 
مؤمنان را به امواج سپرد و به خدا واگذار کرد. )13( او به امر الهی، 
اسباب نجات را فراهم آورد و تقدیر نهائی را به مسبب‌الاسباب 
سپرد. این نگاه، بار سنگین و خردکننده »نگرانی برای نتیجه« 
را از دوش مؤمن برمی‌دارد. ازاین‌رو، نه از فتح مغرور می‌شود و نه 
از شکست ظاهری مأیوس می‌گردد؛ زیرا می‌داند پیروزی واقعی، 
انجام ‌وظیفه بوده و پاداش او نزد پروردگار محفوظ اســت. این 

رنج نیست؛ بلکه آشکار کردن بهترین عمل و زیباترین واکنش 
از ســوی بندگان است: »آن کسی که مرگ و حیات را آفرید تا 
شــما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید.« )۲( 
شاید بزرگ‌ترین آزمون تاریخ، امتحان حضرت ابراهیم‌)ع(با ذبح 
فرزندش اسماعیل‌)ع(بود. این فرمان، در ظاهر، یک »شر« و یک 
مصیبت غیرقابل تحمل بود، اما در باطن، آزمونی برای سنجش 
تسلیم محض ابراهیم‌)ع( در برابر پروردگار بود. واکنش حضرت، او 
را به مقامی رساند که الگوی تمام موحدان تاریخ شد. در مواجهه با 
جنگ نیز، نگاه اول مؤمن این است که این صحنه، میدان آزمونی 

برای نمایش بهترین عمل ماست.
نکته دوم: بهترین واکنش، کسب رضایت خدا

وقتی دانســتیم که در یک امتحان قرار داریم، سؤال بعدی 
این است که بهترین واکنش چیست؟ پاسخ در هدف غایی خلقت 
نهفته اســت: رسیدن به مقام قرب و رضایت الهی. در سختی‌ها، 
انسان‌ها واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند: برخی جزع‌وفزع 
می‌کنند، برخی تسلیم دشمن می‌شوند و برخی به دنبال منافع 
شخصی می‌روند. اما انسان مؤمن، تنها به یک چیز می‌اندیشد: انجام 
کاری که خدا از او راضی باشد. هدف نهائی انسان مؤمن، رسیدن 
به آن آرامش و جایگاهی است که خداوند او را این‌گونه خطاب 
کند: »تو‌ای نفس مطمئن! به‌سوی پروردگارت بازگرد درحالی‌که 
هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است.«)3(   این رضایت 
دوطرفه، در کوران سختی‌ها به دست می‌آید. در داستان اصحاب 
اخدود، )4( مؤمنان در برابر حاکمی ســتمگر قرار گرفتند که آنها 
را میان دســت کشیدن از ایمان و سوختن در آتش مخیر کرده 
بود. واکنش آن‌ها می‌توانست ترس و انکار ایمان برای حفظ جان 
باشد، اما آنها »احسن عملاً« را انتخاب کردند: شهادت برای کسب 
رضایت خدا. این داستان به ما می‌آموزد که در برابر فشار دشمن، 
معیار اصلی برای هر تصمیم و واکنشی، کسب رضایت پروردگار 

است، حتی اگر به قیمت از دست دادن جان و مال باشد.
نکته سوم: صبر، کلید پیروزی و بشارت الهی

هیچ امتحانی بدون صبر به سرانجام نیکو نمی‌رسد. صبر در 
نگاه دینی، به معنای انفعال و دست روی دست گذاشتن نیست؛ 
بلکه پایداری، استقامت و حفظ روحیه در عین تلاش و اقدام است. 
خداوند بصراحت، پیروزی و بشارت را برای صابران تضمین کرده 
است: »بیقین همه شما را با اموری همچون ترس، گرسنگی و 
کاهش در مال‌ها و جان‌ها و میوه‌ها آزمایش می‌کنیم؛ و بشارت‌ده 
به صابران.« )5( الگوی بی‌بدیل این فضیلت، حضرت ایوب‌)ع(است 
که تمام دارایی، فرزندان و سلامتی خود را در یک امتحان سخت 
از دست داد، اما هرگز از رحمت خدا ناامید نشد و زبان به شکایت 
نگشــود. او با پایداری و استقامت، این دوران سخت را گذراند و 

نکته پنجم: مقاومت، تلاش مستمر 
و بهره‌گیری از اسباب

ایمان به خدا و اعتماد به رهبری هرگز به معنای نفی تلاش 
و استفاده از ابزار و امکانات مادی نیست. مؤمن، ضمن توکل بر 
خدا، موظف است با تمام توان و با استفاده از علم‌وفناوری، برای 
دفاع از خود آماده شــود. در قرآن، خداوند از مؤمنان می‌خواهد 
که هر آنچه در توان دارند برای مقابله با دشمن آماده کنند: »و 
در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو ]و نفرات و ساز 

و برگ جنگی[ و اسبان ورزیده ]برای جنگ[ آماده کنید.« )9( 
داستان ذوالقرنین در قرآن نمونه بارز این رویکرد است. وقتی 
مردم از او برای مقابله با قوم یأجوج‌ومأجوج یاری خواستند، او به 
دعا و انتظار معجزه اکتفا نکرد، بلکه فرمود: »آنچه پروردگارم مرا 
در آن تمکّن و قدرت داده ]از مزد شــما[ بهتر است؛ پس شما 
مرا با نیرویی یاری دهید ]تا[ میان شــما و آنان سدّی سخت و 

استوار قرار دهم.« )10( 
او از مردم خواست قطعات بزرگ آهن بیاورند و با استفاده 
از دانش مهندسی و تلاش جمعی، سدی نفوذناپذیر ساخت. این 
داستان نشــان می‌دهد که در برابر جنگ و تهدید، مؤمن باید 
فعالانــه به میدان بیاید و از تمام ظرفیت‌های علمی و صنعتی 

برای ساختن یک دفاع مستحکم بهره گیرد.
نکته ششم: امید به امداد غیبی

مؤمن درعین‌حال که از تمام اسباب مادی بهره می‌برد، قلبش 
متصل به منبع لایزال قدرت الهی است. او می‌داند که نتیجه نهائی 
را اراده خداوند رقم می‌زند و در سخت‌ترین شرایط، نباید امید 
خود را به نصرت و امداد غیبی از دست بدهد. خداوند بارها در 
قرآن وعده داده است که اگر مؤمنان وظیفه خود را انجام دهند، 
او آنها را با نیروهایی که نمی‌بینند یاری خواهد کرد: »و بی‌تردید 
خدا در ]جنگِ[ بدر شما را یاری داد، درحالی‌که ]از نظر سازوبرگ 

جنگی و شمار نفرات نسبت به دشمن[ ناتوان بودید...« )11( 
 در جنگ بدر، سپاه اسلام یک‌سوم سپاه کفر بود و از نظر 

تجهیزات نظامی به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه نبود. تمام محاسبات 
مادی، حکم به شکســت قطعی مسلمانان می‌داد. اما مؤمنان با 
تــوکل بر خدا و اطاعت از پیامبر)صلی‌الله علیه و آله( به میدان 
رفتند و خداوند با فرســتادن فرشــتگان و ایجاد ترس در دل 
دشــمنان، پیروزی بزرگی را برایشان رقم زد. این واقعه تاریخی 
به ما یادآوری می‌کند که هرگز نباید از عظمت ظاهری دشمن 
مانند ناوهای هواپیمابر و تجهیزات پیشرفته ترسید؛ زیرا قدرت 
حقیقی از آنِ خداست و او قادر است از راه‌هایی که به محاسبه 

درنمی‌آید، مؤمنان را یاری کند.

اعتبار تاریخ طبری 

شبهه: چرا عده‌ای از تاریخ طبری برای خراب کردن 
اعتقادات اسلامی شیعیان اســتفاده می‌کنند،این کتاب 
معتبر است یا خیر؟ چطور میشه به نوشته‌های یک کتاب 

گفت درست یا نادرست؟
پاسخ: تاریخ طبری کتابی است که توسط محمد بن جریر بن 
یزید طبری )درگذشــت ۳۱۰ ق( در اواخر قرن سوم نوشته شده 
است. نام کامل آن »تاریخُ الرُسُلِ و الامَُمِ و المُلوک« است که به تاریخ 
الطبری معروف شده است. این کتاب از معروف‌ترین کتاب‌های تاریخ 
اسلام است که از آغاز خلقت جهان تا حوادث سال ۳۰۲ ق را در بر 
می‌گیرد. تألیف این کتاب در سال ۳۰۳ ق به پایان رسیده است. 

و گزارش‌نویس نیز همه اینها را قبول ندارد. از طرف دیگر کارش 
نیز اشتباه نیست، زیرا تنها درصدد جمع‌آوری گزارش‌های متفاوت 
بوده و هر چه گزارش‌های وی بیشتر باشد گزارش نامه‌اش کامل‌تر 
اســت؛ اما این بدان معنا نیست که همه گزارش‌های وی صحیح 
است. حال اگر رسانه‌های دشمن به گزارش‌های وی استناد کرده 
و بدترین گزارش را انتخاب و در رســانه‌های خود علیه جمهوری 
اسلامی بیان کند، به معنای درستی آن گزارش نیست و حتی خود 
گزارش‌نویــس نیز تعجب خواهد کرد.  در مورد طبری نیز همین 
امر صادق است، یعنی برخی اسلام‌ستیزان به سراغ تاریخ طبری 
رفتــه و از ده گزارش وی در یک ماجرا، بدترین را گزارش کرده و 
در فضای مجازی نشر می‌دهند، در صورتی که خود طبری نیز آن 
را قبول نداشته و اگر زنده بود از نقل آن به عنوان گزارش صحیح 
تعجب می‌کرد.  برخی از راویان طبری مورد قبول شــیعه و حتی 
اهل سنت نیستند، یکی از راویان طبری فردی به نام »سیف بن 
عمر« است که بسیاری از گزارش‌های او بیشتر به افسانه شباهت 
دارد. مستشرقان از روایت‌های او برای نشان دادن چهره‌ای خشن 
از ســپاه اســام بهره برده‌اند. )2(  آیت‌الله سبحانی نیز پنج نفر از 
راویان طبری را تضعیف کرده و گفته است که در جلدهای سوم تا 
پنجم تاریخ طبری، ۷۰۱ روایت دربارۀ وقایع ســال‌های ۱۱ تا ۳۷ 
هجــری )دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان( از طریق پنج راوی 
ضعیف )السری بن اسماعیل کوفی، السری بن عاصم، شعیب بن 
ابراهیم کوفی، ســیف بن عمر و یزید الفقعسی( نقل شده است و 
این موضوع باعث شده حقایق تاریخیِ آن دوران به گونه‌ای وارونه 

جلوه داده شوند. )3( 

ب( علاوه‌بر آن، نکته دیگری که از اعتبار تاریخ طبری می‌کاهد 
تعصب مذهبی وی است. تعصب مذهبی وی باعث شده برخی از 
گزارش‌ها را نتواند نقل کند، برای نمونه درباره واقعه غدیر سکوت 
کرده و هیچ اشاره‌ای به حدیث غدیر نکرده است؛ )4( اما پس ازآنکه 
با برخی از حنبلی‌ها مشکل پیدا می‌کند کتابی با نام »الولایه« در 
دو جلد تألیف می‌کند و اسناد غدیر را در آن می‌آورد. )5(  این خود 
گویای تعصب مذهبی وی اســت که نتوانسته چنین اطلاعاتی را 
حتی در حد اشاره در کتاب تاریخ خودش نقل کند. بنا بر تحقیقات 
انجام شده، طبری ده نوع پنهان کاری در متن کتابش به کار برده 
اســت؛ ازجمله پنهان کاری در ماجرای یوم الانذار و نامه محمد 
بن ابی بکر به معاویه و اختلاف معاویه با ابوذر که منجر به تبعید 
ابوذر شده است. )6(  وی در ماجرای قتل عثمان بصراحت می‌گوید: 
»قســمتى را بیان نکردم که زشت است و یاد کردن آن را خوش 
نداشــتم.«)7( نیز در جای دیگر در مــورد همین ماجرا می‌گوید: 
»بسیارى از مسائلی را که قاتلان وى دستاویز کشتنش کردند بیان 
 کردم و بسیارى را نقل نکردم، چرا که به دلایلی عدم بیان آن را لازم 

می‌نمود.« )8( 
ج( مشکل دیگر تاریخ طبری زیاده‌روی در پذیرش اسرائیلیات و 
اوهام خرافی است؛ )9( این مشکل بیشتر در جلد اول که تاریخ جهان 
تا قبل از بعثت است نمود می‌یابد. )10( علامه سید جعفر مرتضی 
عاملی نیز کتاب طبری را انباشته از اسرائیلیات معرفی می‌کند؛ و 
به عنوان شــاهد سخنانش به ماجرای ذبح فرزند حضرت ابراهیم، 
احادیث جســمیت )جسم بودن خداوند( و هیکل و احادیث جبر 

اشاره می‌کند که طبری به نقل از کعب الاحبار آورده است. )11( 

اعتبارسنجی کتاب‌ها 
برای اعتبار سنجی کتاب‌ها، تصور کنید صندوقی در اختیار 
دارید که صد ســکه طلا در آن است، اما می‌دانید که پنجاه عدد 
از این ســکه‌ها تقلبی هستند. آیا همه را دور می‌ریزید یا به یک 
طلاشــناس مراجعه می‌کنید تا سکه‌های واقعی را از تقلبی جدا 
کند؟ همین قاعده دربارۀ تاریخ هم صادق است. در طول تاریخ، به 
دلایلی مانند تعصب‌های مذهبی و قومی، فشارهای حکومت‌ها بر 
مورخان و اشتباهات ناخواسته مورخان، گزارش‌هایی جعلی وارد 
تاریخ شــده اســت، اما این بدان معنا نیست که هیچ راهی برای 
تشخیص حقیقت وجود ندارد. متخصص تاریخ چگونه حقیقت را 
پیدا می‌کند؟ مورخ با استفاده از روش‌های علمی و مهارت‌هایی که 
طی سال‌ها پژوهش کسب کرده است، می‌تواند روایت‌های درست 

را از نادرست جدا کند. )12( 
نتیجه :

بنابر آنچه بیان شد، بهترین سخن در مورد طبری آن است که 
گفته شود، کتاب طبری روزنامه نیست، بلکه کتابی است تخصصی 
که تنها متخصص تاریخ می‌تواند گزارش‌های صحیح و غلط آن را 
تشخیص دهد، کسانی که از دانش ادبیات عرب برخوردار باشند و 
در علم رجال تبحر داشته باشند و نیز به برخی از پیش نیازهای 
علوم مرتبط دیگر تسلط داشته باشند می‌توانند به سراغ طبری رفته 
و گزارش‌های آن را اعتبارسنجی کنند. به همین دلیل تنها با داشتن 
تخصص در علم تاریخ می‌توان نسبت به گزارش‌های آن قضاوت و 
گزارش‌های درست و غلط را از هم پالایش کرد؛ اما اسلام‌ستیزان 
از عدم اطلاع مخاطبان خود سوءاســتفاده کرده و گزارش‌هایی را 
گزینش می‌کنند که در اسلام‌ســتیزی آنها کمک شایانی کند و 

مخاطبان را نسبت به اسلام بدبین کند. 
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1387 ش، ج 1، ص5.    2. عســکری، مرتضی، عبدالله بن ســبأ و 
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محسنی، آنچه گذشت، نشر معارف، 1402 ش، صص ۱۵-۱۴.
مصطفی محسنی

همان آرامش عمیقی اســت که او را در شرایط سخت جنگی، 
استوار و مصمم نگه می‌دارد.

نکته هشتم: سنت الهی در غلبه اسباب کوچک
اصل راهبردی و تکمیلی در این نگاه ایمانی، درک سنت الهی 
در غلبه اسباب ظاهراً کوچک بر عوامل بزرگ و قدرتمند است. 
قرآن این قاعده شگفت‌انگیز را در داستان‌های متعددی به تصویر 
می‌کشد. در نبرد سپاهیان طالوت، این حضرت داوود‌)ع( بود که 
با ابزاری ساده همچون فلاخن و سنگی کوچک، جالوت، قهرمان 
شکست‌ناپذیر دشمن را از پای درآورد. قرآن نیز برای تأکید بر 
منشأ اصلی قدرت، می‌فرماید: »آنگاه به خواست خدا، آنها سپاه 
دشــمن را به شکست واداشتند و داوود، جالوت را کشت...« )14( 
نمونه اعجاب‌انگیزتر آن، داستان اصحاب فیل است. سپاه عظیم 
ابرهه، با فیل‌های جنگی که نماد قدرت مطلق و تجهیزات برتر 
زمانــه خود بودند، در برابر پرنــدگان کوچکی به نام ابابیل که 
سنگریزه‌هایی حمل می‌کردند، به‌کلی نابود شد. )15(  در مواجهه 
بــا قدرت‌های جهانی نیز مؤمن نباید تحت تأثیر گنبد آهنین، 
جنگنده‌های نسل پنجم یا هیبت تکنولوژیک دشمن قرار گیرد. 
او با تکیه بر این ســنت‌های الهی درمی‌یابد که همین خداوند، 
ذهن مهندسان و رزمندگان را برای طراحی پهپادهای اقتصادی 
و شــیوه‌های نوین پرتاب رهنمون می‌سازد تا بر پیچیده‌ترین 
سامانه‌های دفاعی دشمن فائق آیند و ضربات مهلکی بر آنان وارد 
کنند. این باور، خلاقیت مؤمن را در عرصه نبرد شکوفا می‌سازد 

و او را از محدودیت‌های محاسبات مادی و عددی رها می‌کند.
نتیجه:

بنابراین، نگاه ایمانی چارچوبی منســجم و قدرتمند برای 
مواجهه با حوادث مختلف مثل جنگ ارائه می‌دهد. از این منظر، 
مؤمن جنگ تحمیلی را میدان آزمون الهی برای نمایش »احسن 
عمل« و کســب رضایت پروردگار می‌بیند. واکنش او ترکیبی 
است از صبر و مقاومت فعال، وحدت کلمه ذیل رهبری الهی و 
بهره‌گیری از تمام اسباب مادی و علمی برای دفاع مستحکم در 
برابر متجاوز. بااین‌حال، قلب او به امداد غیبی امیدوار است و با 
توکل، نتیجه را به خداوند وامی‌گذارد و از اضطراب رها می‌شود. 
این نگاه، با اتکا به سنت الهی در غلبه اسباب کوچک بر قدرت‌های 
بزرگ، مؤمن را از هراس تجهیزات دشمن رهانیده و به او آرامش 
و بصیرتی می‌بخشد که پیروزی حقیقی را در انجام تکلیف الهی 

می‌داند، نه صرفاً نتیجه ظاهری نبرد.
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حسین زارعی

اعتبار تاریخ طبری: 
الف( تاریخ طبری نسبت به دیگر کتاب‌های زمان خود جامع 
اســت، همان مطالبی که یعقوبی در دو جلد گنجانده، طبری در 
بیش از ده جلد روایت کرده اســت، این خود گویای جامعیت این 
کتاب است، اگر در یک ماجرا یعقوبی و امثال وی دو گزارش نقل 
کرده‌اند، طبری ده گزارش نقل می‌کند، اما همین امر باعث شده 
که اعتبار آن ریزش کند، زیرا هر چه گزارش‌ها بیشتر شود خود به 
خود اعتبار کمتر خواهد شد.  طبری خود در مقدمه بیان می‌کند: 
»آنچه در این کتاب جمع‌آوری شده همگی صحیح نیست و آن‌ها 
را از افراد مختلف شنیدم و جمع‌آوری کردم. شاید در آن چیزهایی 
باشــد که باعث ناراحتی شود، اما این سخنان از من نیست و من 
فقط آنها را جمع‌آوری کرده‌ام.« )1( این سخن گویای آن است که 
حتــی خود طبری همه مطالب کتابش را قبول نداشــته و فقط 
درصدد جمع گزارش‌های متعدد بود؛ زیرا وقتی در این ماجرا دو 
گزارش نقل می‌شــود که صد و هشتاد درجه باهم تفاوت دارند، 
چگونه نویســنده می‌تواند هر دو آنها را قبول داشــته باشد. برای 
مثال کسی مأمور می‌شود تا در یک درگیری شهری، گزارش‌های 
متعدد را فقط جمع‌آوری کند، به ســراغ شخصی می‌رود که این 
طرف دعواست، قطعاً به نفع خود می‌گوید، طرف مقابل نیز گزارش 
موردنظر خود را به سمع گزارش‌نویس می‌رساند، گزارش‌نویس به 
سراغ حاضران رفته و هرکدام از نگاه خود به بیان واقعه می‌پردازند، 
گزارش‌های جمع‌آوری شــده، گاهی 180 درجه با هم فرق دارد 

یک ملت اگر بخواهد زندگی کند نیاز 
به انواع سرمایه‏‌ها دارد که یکی از 
آنها سرمایه‌‏های اقتصادی است. ولی 
کدام سرمایه از همه سرمایه‌‏ها بالاتر 
است؟ ســرمایه انسانی. هر انسان 
برای خودش یک معدنی است و به 
اندازه معدن فیروزه و طلا ارزش دارد. 
اگر ملتی این رمز به دستش آمده 
باشد، این معما را حل کرده باشد، این 
توانایی و توفیق را پیدا کرده باشد که 
بتواند از انسان‌هایش استفاده کند و 
آنها را بسازد، گرچه آن ملت هیچ 
چیز نداشته باشد، ولی همه چیز دارد.


